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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  ِ معنایی مدنیتبندی صورت

  الاخلاق ابن مسکویه در کتاب تهذیب
  ١  هدیه تقوی  

  دهکیچ
ضـرورت رعایـت  های بنیادین در جوامع انسانی است کـه بـر مدنیت از مقوله

کیدقواعد و اصول مدنی  گذاری بر کیفیت زیست تأثیراین مقوله به سبب .  داردتأ
 فلاسفه اسلامی از جمله ابن مسکویه بازتاب وسیعیو نظریات  اجتماعی، در اندیشه

پردازی  ظریه مهم در نی گام،الاخلاق تهذیب با تدوین کتاب وی. پیدا کرده است
  .مدنیت است، برداشت ساز رشد  انسانی که زمنیهفضایلدر حوزه اخلاق، و 

هـا  تـأثیر آنل اخلاقی، یفضا کند با شناسایی و معرفی مقاله پیش رو تلاش می
گیـری از روش معناشناسـی در   با بهره،معنایی از مدنیتبندی  صورتدر ایجاد را 

  . بیان داردشناختی زبانحوزه 
، »حکمــت «ِ اخلاقــیۀگانــ ل پــنجیفــضاکــه دهــد  وهش نــشان مــییافتــه پــژ

های مدنیت هستندـ  که از شاخصه ـ» عدالت«و » سخاء«، »تشجاع«، »عفت«
هـایی  مقولـه ، در ارتباط معنایی با مفاهیم درونـی،الاخلاق تهذیبمطرح در کتاب 

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(h.taghavi@alzahra.ac.ir) ءدانشگاه الزهرا استادیار. ١
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 بندی ورتـ ص به عنوان نقطه کانونی ـ معنایی با مدنیت اند که در روابط  کردهتولید
های ابن مسکویه را نمایان ساخته کـه بـر زیـست  معنایی از مدنیت در پس اندیشه

کیدهو انسان  ماهای انسانی ب ارزشاجتماعی بر اساس حفظ    . داردتأ
 اخلاقی، مـدنیت، ابـن مـسکویه، تهـذیب اخـلاق،  فضایل:یدیلکواژگان 

  . معنایی، معناشناختیبندی صورت

  مقدمه. ١
 فرهنـگ و ِ مهم در مبـانی نظـرییظریات ابن مسکویه که سهمو ن شناخت اندیشه
بخـش . ممکـن نیـستهـا   آن با معرفـی آثـار وی و توصـیفً صرفاتمدن اسلامی دارد،

هـایی  مٶلفـهتوان از طریق تحلیل متنی مفـاهیم و  را می مهمی از مبانی فکری و نظری او
هـای  ری از روشگیـ بـا بهـرههـا   آنتحلیـل.  شـناخت،که در این خصوص بیـان کـرده

پردازند،  ِ که به معانی و مفاهیم واژگان فراتر از سطح جمله و ساختار آن میشناختی زبان
کـه در پـس را مسکویه  توان زوایای مهمی از اندیشه ابن در این صورت می. میسر است

  .معنای ظاهری و آشکار مفاهیم و واژگان کلیدی نهفته است، نمایان ساخت
هـای روش   است تا با رویکردی توصیفی و با استفاده از تکنیکمقاله پیش رو بر آن

 بـه الاخـلاق تهـذیبهای مدنیت در کتاب   مقولهمعناشناختی، ضمن شناسایی مفاهیم و
هـای   معنـایی از مـدنیت را در خـلال دیـدگاه١بنـدی ها نیز بپـردازد و صـورت حلیل آنت

ای، تـلاش   گذاشـتن فرضـیهبرای ایـن منظـور، بـدون بـه آزمـون. مسکویه ارائه دهد ابن
مـدنیت از دیـدگاه ابـن مـسکویه   عناصـر:هـا پاسـخ داده شـود ه این پرسشگردیده تا ب

 معنایی از مـدنیت در بندی صورتتوان به  شناسی این عناصر میاند؟ چگونه با معنا کدام
  مسکویه دست یافت؟ های ابن  اندیشهِپس

د، مـورد نـ واژگـان وجـود داردر معناشناسی، روابط معنایی و مفهومی که در سـطح
 نظـام ،این واژگان ممکن است در روابط معنایی بـا واژگـان دیگـر. دنگیر توجه قرار می

در . )٩٩: ١٣٨٣صفوی، ( معنایی را ایجاد کنند که به صورت ملموس در متن آشکار نباشد
ر کا ره کلمات کلیدی است که در متن به تحلیلی درباۀ، تحقیق و مطالعمعناشناسیواقع 

                                                                 
1. Configuration. 
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 آن را بـا ِتـوان اندیـشه نهفتـه در پـس میها   آنبا استفاده از. )۴: ١٣٨٨ایزوتسو، (  استرفته
  .دهد، کشف نمود امکانی که برای تحلیل کردن واژگان به دست می

بـه شـناخت   تاریخی اسـت کـهشناختی ـ زبان معنایی نیز نوعی کاوش بندی صورت
امـا فراتـر از زبـان، . کنـد  کمـک مـیهای مفاهیم و واژگان در بسترهای تـاریخی ریشه

توان زوایایی از فکر و فرهنگ افراد و   میمطالعه تاریخ اندیشه نیز هست که از طریق آن
ای  دانش و تجربـه را بـه گونـه، این امر .)١: ١٣٨٩پاکتچی، ( ها را شناسایی کرد حتی ملت

هـام از روش مـذکور و این تحقیق با ال. )٢٨: ١٣٨٠دانل،  مک( کند می دهی مند سامان نظام
هـای مـدنیت  مٶلفه موجود در اصول و بندی صورت به ًصرفا ساخت معنا، بندی صورت

مسکویه  الگو و مدل ابنتا د کن و از این طریق تلاش می از دیدگاه ابن مسکویه پرداخته
بـه ایـن .  استخراج و به جامعه علمی عرضـه کنـدویهای   خلال اندیشهازاز مدنیت را 

هـای  شناسایی عناصر و مقولـهبه چراغ راهنمایی است که در حکم  ّمدنظر روش منظور،
مـسکویه کمـک   ابـنالاخلاق تهذیب مطرح در کتاب ِ اخلاقیفضایلمدنیت بر اساس 

ســازی روش معنــایی و   هــیچ ادعــایی مبنــی بــر پیــاده،در واقــع ایــن پــژوهش. کنــد مــی
  بـه طـور کامـل، اسـتختیشنا زبان ساخت معنا مطابق آنچه که در حوزه ِبندی صورت

  .الهام گرفته است ندارد، بلکه از روش مذکور برای هدف مورد نظر در مقاله
بنـدی   معنا با الهام از تعریفی که فوکـو در مـورد صـورتبندی صورتشناسی  مفهوم

 بندی صورتتوان  می از این رو. )١٠٠ـ ٨٩: ١٣٨٨فوکو، ( گیرد مفاهیم ارائه داده، صورت می
ای از مفـاهیم، عناصـر و   است، مجموعهّاین جستار مدنظرطابق آنچه که در معنایی را م

های مدنیت دانست که در ارتبـاط سـاختاری و مفهـومی بـا هـم، نظـام معنـایی از  مقوله
هـای  ه الگـوی مـدنیت در اندیـشه بدستیابی امکان ،مدنیت ایجاد کرده که از طریق آن

  .شود مسکویه فراهم می ابن
، مرحلـه اول؛ گیـرد ا، پـژوهش پـیش رو در سـه مرحلـه انجـام مـیهمسو با این معنـ

 ِهــای فــضایل اخلاقــی مطــرح در کتــاب شناســایی عناصــر مــدنیت بــر اســاس شــاخص
 عناصـر اصـلی و ،در این مرحله با رویکرد توصـیفی.  ابن مسکویه استالاخلاق تهذیب

در مرحله . شوند فرعی مدنیت در میان مفاهیمی که ابن مسکویه ارائه داده، شناسایی می
در . گیرنـد  چگونگی همگونی و ارتباط این عناصر بـا هـم مـورد تحلیـل قـرار مـی،دوم
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با استفاده از شناختی که نسبت به ارتباط معنـایی میـان عناصـر اصـلی و   سوم نیزمرحله
هـای   اندیـشهِهـای مـدنیت در پـس  در درون متن بـه کـشف مقولـه،فرعی حاصل شده

های   معنایی که از مدنیت و مقولهبندی صورت ،پس از آن. شود مسکویه پرداخته می ابن
  .گردد به دست آمده، عرضه می مرتبط با آن
ها و تحقیقات متعددی در ارتباط با موضوع مورد بحث صـورت گرفتـه کـه  پژوهش

: ١٣٨۶بحرانـی، ( »فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلـسفه سیاسـی مـسلمانان« توان به می
نظریـه  « و)٣١٠ــ٢٩٣: ١٣٩٨محمـدی و خزائیلـی، ( »ه تمدنی ابن مـسکویهنظری«، )١٢۵-١١٠

ایـن آثـار بـه .  اشـاره کـرد)١٢۵ ــ١٠۵: ١٣٩۴قدم،  پور و پیش ابراهیمی( »فرهنگی ابن مسکویه
  .اند مدینه و زندگی مدنی انسان به عنوان ضرورت اجتماعی توجه نموده

لی انسان در مدینه و نـه خـود مقاله پیش رو، مدنیت انسان یعنی اصول رفتاری و عم
این مهـم را از دیـدگاه ابـن مـسکویه بررسـی تا  قرار داده و تلاش نموده ّمدنظررا مدینه 
  .نماید

  الاخلاق تهذیبعناصر اصلی و فرعی مدنیت در کتاب  شناسایی. ٢
تـوان  ها و اصطلاحات منعطف در حوزه علوم انسانی است کـه نمـی مدنیت از واژه

 مرز مشخص و قطعی برای مدنیت ،در واقع. جامع و مشخص ارائه دادبرای آن تعریفی 
 ۀشـد  پذیرفتـهِ و اصول اخلاقـیها ارزشوجود ندارد و ممکن است متناسب با هنجارها، 

 از ،الاجتماع و فلـسفه این مقوله در حوزه علم از آنجایی که. ای متفاوت باشد هر جامعه
 نیـز آن را از منظـر ابـن مـسکویه رو مباحث مهم در حکمت عملی اسـت، مقالـه پـیش

شناسـی آن توسـط فلاسـفه  از این رو تعریف مدنیت با اتکاء بـه مفهـوم. کند بررسی می
از میان فیلسوفان مسلمان، فـارابی بـه سـبب پیـشرو بـودن در مباحـث . گیرد صورت می

های مهم در بـاب مدینـه و مـدنیت، و اعتبـار و جایگـاهی کـه در  اندیشه فلسفی و ارائه
بنـدی علـوم، بـه  ایشان در طبقـه .بندی علوم به این دانش داده، حائز اهمیت است قهطب

بـه علـم مـدنی اختـصاص داده  یـک طبقـه ،سبب اهمیتی که برای این مقوله قائل بوده
هایی را که در ایـن بـاره  مٶلفهپردازد، اما  چند علم مدنی به چیستی مدنیت میهر. است

  .گیرند زه مدنیت جای می در حو،دهد مورد مطالعه قرار می
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  : علم مدنی، دیدگاه فارابیاز
از انواع افعال و رفتار ارادی و از آن ملکات، اخلاق، سـجایا و عـاداتی کـه افعـال و «

هایی که این افعـال و  کند و از هدف گیرد، بحث می ها سرچشمه می رفتار ارادی از آن
  دارد کـه همچنـین بیـان مـی. دکنـ دهند، یـاد مـی ها انجام می رفتار برای رسیدن به آن

توان زمینه پذیرا شدن این ملکـات   میبرای انسان شایسته است و از چه راهچه ملکاتی 
  .)١٠۶: ١٣٨١( »ای شایسته در وجود او بنیان گیرند را در انسان فراهم کرد تا به گونه

 »نمدنی بالطبع بودن انسا«است و آن  انسانی بارز ۀ دو وجه و خصیص،در این تعریف
هـای فلـسفی  این دو ویژگی پایه و اساس مدنیت را در اندیشه. اوست» طلبی سعادت«و 

 او نمایان شده الاخلاق تهذیبو بیش از هر اثر دیگر در کتاب  ابن مسکویه تشکیل داده
که با انـس و الفـت سرشـته را ماهیت و فطرت وجودی انسان  با این دیدگاه، وی. است
  :و بر این باور است که )۴٩ ـ۴٨: ١٣٨١: ابن مسکویه( انسته مبنای زیست اجتماعی د،است

گیرد و وحشی و گریـزان نیـست و اسـم انـسان نیـز از   با دیگران انس میًانسان طبعا«
  .)۴٧ـ۴۶ :همان( »همین انس مشتق شده است

گاهانـه،  توان چنین استنباط کرد که مـدنیت، از این رو می اعمـال، رفتـار ارادی و آ
بخشد و شخـصیت  و عاداتی است که به زیست اجتماعی انسان معنا میاخلاق، سجایا 

نظـر از قـوانین و  هـا صـرف اخصایـن شـ  توجـه بـه،در واقع .دهد  او را شکل میمدنی
های سیاسی و اجرایی لحاظ  که برای التزام افراد به زیست مدنی توسط دستگاهمقرراتی 

فکـری و مـدنیتی افـراد جامعـه فـراهم برای رشد را و بستر لازم  تواند زمینه شود، می می
  .آورد

ین اثـر فلـسفی و تـر مهـمتـوان آن را   کـه مـیخلاقالا تهذیبابن مسکویه در کتـاب 
های فلسفی افلاطون، ارسطو، جالینوس و مبانی فکری در  اخلاقی او دانست، از اندیشه

شریعت اسلامی بهره برده و اصـول و مبـانی نظـری در حـوزه مـدنیت را عرضـه کـرده 
 های طبیعی انسان و برخورداری وی از قوای مختلـف، ویژگی وی ضمن توجه به. است
 و با تأکید بر تعلیم و تربیت درست،کرده تری مطرح  پذیری نفس را در سطح وسیع تربیت

 ِدر پـنج اصـل، مـدنیت افـراد اسـت سـاز رشـد که زمینـهرا انسان فضایل راهکار کسب 
: ١۴٢۶همـو، ( دانـسته اسـت» عـدالت«و  »سـخاء«، »شجاعت«، »عفت«، »حکمت«
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 و برای هر کدام مفاهیم ،بندی ای دقیق توسط وی دسته  مذکور به شیوهموارد. )١٠۵ ـ١٠٠
 مفاهیم در نتیجه ارتباط معنـایی کـه هـر کـدام از شناخت این .ده استشمختلفی ارائه 

  .پذیر است با عنصر اصلی و مفاهیم دیگر دارند، امکانها  آن
مفـاهیم مـدنیت   عناصـر اصـلی و، ابتـدا در جـدول زیـر،ه این مرحلهقبل از ورود ب
د و نشـو مـیبیـان  آورده اسـت، الاخـلاق تهـذیب ابن مسکویه در کتاب مطابق آنچه که

مورد توجه قـرار ها   آنهمگونی و ارتباط معنایی  وشوند  میسپس عناصر فرعی شناسایی
  .گیرد می

  

  الاخلاق تهذیبها در  نیت مرتبط با آن شناسایی عناصر اصلی و مفاهیم مد:١ جدول
  مفاهیم مرتبط با عناصر اصلی  عناصر اصلی 

  ٦ّ و سهولت تعلم٥ صفای ذهن٤َ جودت فهم،٣ تعقل،٢ُ ذکر،١ذَکاء،  حکمت

  عفت
َ دعه٧حیاء، ّ حریـت،١٠ سـخاء،٩ صـبر،٨،)وقار و آرامـش (َ  دماثـت ١٢ قناعـت،١١ُ

َ و ورع١٧قارَ و١٦ مسالمت،١٥ حسن هدایت،١٤ انتظام،١٣،)نرمخویی( َ١٨  
                                                                 

 بر نفسها   آنو پدید آمدن نتایج و آسان گشتن) مطلب (عبارت است از قوتی که سبب زود روشن شدن. ١
  .)٧٠: ١٣٨١ابن مسکویه،  (شود می

  ).همان (کشد  بیرون می،عبارت است از پایدار ماندن صورت آن چیزی که عقل یا وهم از امور. ٢
  ).همان (ثبات و پایداری نفس. ٣
  ).همان (مل و دقت نفسأت. ٤
  ).همان (وبآمادگی نفس برای بیرون کشیدن مطل. ٥
  ).همان (حدت و تیزی نفس در فهم امور. ٦
  )٧١: همان (ها پرهیز از زشتی. ٧
  ).همان (کنترل نفس. ٨
  ).همان (پایداری نفس در برابر هوی و هوس. ٩

  ).همان (رعایت اعتدال در بخشش. ١٠
  )٧٢: همان (کسب مال از راه درست و بخشش آن در راه درست. ١١
  ).همان (ها و آرایش و نوشیدنیها  گیری در خوردنی سهل. ١٢
  ).همان (ها فرمانبرداری نفس از چیزهای زیبا و رفتن به سوی آن. ١٣
  ).همان(ها   آن سنجش درست امور و راهنمایی به سوی،سامان نفس. ١٤
  ).همان (کامل کردن نفس به امور پسندیده. ١٥
  ).همان (سکون و آرامش و دوری از اضطراب. ١٦
  ).همان (ها استهپایداری در برابر خو. ١٧
  ).همان (همراهی با اعمال پسندیده. ١٨
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  شجاعت
ّ عظم الهمه٢،)دلاوری ( نجدت١کبر نفس، َ

 صبر، ٤ ثبات،٣،)همتیپشتکار و بلند (ِ
َ عدم طیش٥حلم، برتـافتن  (ّ و احتمـال الکـد٧ شـهامت٦،)متانت و ناسبکـسری (َ
  ٨)رنج

  سخاء
 ١١،)بـه آرزو رسـیدن ( نیـل١٠،)پـیش داشـتن دیگـری ( ایثـار٩،)بخـشندگی (کرم
  ١٤)گیری آسان ( مسامحه١٣،)جوانمردی (سماحت ١٢،)یاری کردن(ت مواسا

  عدالت
  مکافـات١٧،)خـویش پیونـدی ( صـله رحـم١٦،)خـو گـرفتن ( الفت١٥صداقت،

نیکـو (ء  حـسن القـضا١٩،)نیکـو انبـازی کـردن (حسن الشرکه ١٨،)پاداش دادن(
  ٢١)دوستی نمودن (ُّ تودد٢٠،)داوری کردن

، »شــجاعت «،»عفــت«، »حکمــت«عناصــر  بــرای هــر کــدام ازایــن جــدول، در 
این مفاهیم همگی از . اند مفاهیم مختلف و متعددی معرفی شده، »عدالت«و » سخاء«

د چنـدین مفهـوم دیگـر را نتوان میها   آناهمیت یکسانی برخوردار نیستند، بلکه برخی از
                                                                 

  ).همان (خوار داشتن ثروت و تقویت عزت نفس. ١
  )٧٣: همان (استواری نفس در امور ترسناک. ٢
  ).همان (همت نفس به سبب تحمل مشقات. ٣
  ).همان (تحمل آن در برابر دردها فضیلت نفس و. ٤
  ).همان (دارد گیری بر حذر می  را از فتنهشود و او فضیلتی که سبب آرامش نفس می. ٥
  ).همان (دهد به دفاع انسان از شریعت جهت می که فضیلت و نیرویی. ٦
  ).همان (انجام کارهای بزرگ برای رسیدن به نیکنامی حرص در. ٧
  ).همان (دهد های حسی را به عادت نیکو تمرین می نیرویی که جسم و اندام. ٨
  )همان ( کارهای بزرگبخشش آسان مال در انجام. ٩

  ).همان (دهد برآوردن نیاز افراد مستحق را بر نیازهای خود ترجیح می انسان فضیلتی است که. ١٠
  ).همان (شادی نفس به انجام دادن کارهای بزرگ. ١١
  ).همان (یاری دادن دوستان و افراد نیازمند با دارایی خود. ١٢
  ).انهم (بخشیدن چیزی که لزومی بر بخشیدن آن نیست. ١٣
گاهان. ١٤   ).همان (برخی از چیزهایی که بایسته استۀ رها کردن ارادی و آ
  ).٧۶ :همان (کوشش در انجام محبت و دوستی راستین. ١٥
  ).همان (یاریها و باورها از طریق همنشینی و هم سازگاری اندیشه. ١٦
  .)همان (های دنیوی شرکت دادن خویشاوندان در خیرات و نعمت. ١٧
  ).همان (ها یکی با نیکی و افزودن بر نیکیندادن پاداش . ١٨
  ).همان (ستد در معاملات بر قاعده اعتدالدادو. ١٩
  ).همان (و یا منت نهادن دادن بدون پشیمانی پاداش. ٢٠
  ).همان (کند همسالان و فاضلان و انجام کارهایی که مبحت و دوستی را زیاد می دوستی با. ٢١
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د و در ارتباط معنایی با عنصر اصلی، زمینه کشف عناصـر فرعـی و مهـم در ن دهپوشش
تـوان در قالـب نمودارهـایی کـه در  این مهم را می .دنآور فراهم راارتباط با عنصر اصلی 

  .شود، نشان داد ارائه می ادامه
این واژه از اصطلاحات کلیدی در دستگاه گفتمانی و مبانی نظری اسلام  :حکمت

در . ای داده شـده اسـت مسکویه به آن اهمیت ویژه های فلسفی ابن است که در اندیشه
کانونی شده کـه در ارتبـاط بـا آن عناصـر  ین واژه تبدیل به واژه ا،الاخلاق تهذیبکتاب 

نمودار زیر . اند مختلفی که هر کدام بار معنایی خاصی را به همراه دارند، قرار داده شده
  .دارد و ایجاد نظام معنایی از حکمت را بیان میها   آنچگونگی ارتباط

  

  ا با عنصر اصلی حکمته شناسایی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ١نمودار 
  

  
 ،ین عامـل در سـاخت معنـای حکمـتتـر مهـمشود که  در این نمودار مشخص می

این واژه به سـبب اهمیتـی کـه در سـاخت معنـای  .وجود واژه عقل در ترکیب آن است
هیم ای کلیدی و حتی کانونی شده که تعداد زیادی از مفـا  تبدیل به واژه،حکمت دارد

در صورتی کـه ایـن واژه در ترکیـب معنـایی بـا . دهد  مرتبط با آن را نیز پوشش میِدیگر
را  به این سبب عقل .دهد حکمت حذف شود، حکمت بار معنایی خود را از دست می

 حکمت دانست کـه نقـش مهمـی در هـدایت انـسان بـه ِین عنصر فرعیتر مهمتوان  می
  .کند سمت زیست مدنی ایفا می

شـده بـرای عفـت بـا عنـصر اصـلی،  بررسی ارتباط معنایی مفـاهیم مطـرح با :عفت
 مـسائل اخلاقـی را ًصـرفا ،از کاربرد این واژه کلیـدی شود که ابن مسکویه مشخص می

نمـودار . ّ نداشته است، بلکه دامنه معنایی آن را به امور دیگر نیز تسری داده استّمدنظر
خت معنای عفت از دیدگاه ابن مـسکویه را زیر نه تنها عناصر فرعی و مهم در ترکیب سا

حکمت 

  ذکاء  ذهن  عقل

  تعلم  فهم

  ذکر
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از طریق روابط معنایی که بـا عناصـر فرعـی را دهد، بلکه گستردگی معنای آن   مینشان
  .سازد  نیز نمایان می،دارد

  

  ها با عنصر اصلی عفت شناسایی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ٢نمودار 
  

  
  . چهــار عنــصر فرعــی بــرای عفــت قابــل شناســایی اســت،بــر اســاس نمــودار بــالا

  حـوزه اخـلاق نقـش مهمـی در سـاخت معنـای عفـت در» خودکنترلی«ها،   آناز میان
 عناصـر فرعـی دیگـری هـستند کـه در ارتبـاط ،»انتظـام«و» خویی نرم«، »صبر«. دارد

معنایی بـا عفـت، دامنـه مفهـومی آن را بـه امـور دیگـری چـون حـوزه اقتـصاد، روابـط 
 معنـایی، عفـت را بـه یکـی از بنـدی صورتاین  .دنده ّنیز تسری می جتماعی و فکریا

 و آن را در زیست اجتماعی بـا اهمیـت کند  میهای کلیدی در حوزه مدنیت تبدیل واژه
  .دهد جلوه می

 زیرا حفظ کیان و محـل ؛ این عنصر از عناصر مهم مرتبط با مدنیت است:شجاعت
از میان مفـاهیمی کـه . ان برای دفاع از آن بستگی دارد به پشتکار و تلاش ساکن،زیست

. مسکویه برای این اصطلاح کلیدی مطرح کرده، واژه ثبـات اهمیـت بیـشتری دارد ابن
توانـد مفـاهیم عـزت نفـس،  مـی، معنای ماندگاری و استواری در خود دارد این واژه که

 ترکیب معنـایی بـا در این صورت در. تحمل، متانت، صبر و بردباری را نیز پوشش دهد
 رشـادت ًصـرفاشودکه شـجاعت  و مشخص می  وجه مدنیتی آن پررنگ است،شجاعت
در . های نبرد نیست، بلکه در حوزه مدنیت با الزامات اخلاقی نیز همراه اسـت در میدان

؛  نقش کلیـدی در معنـا بخـشیدن بـه شـجاعت بـا رویکـرد مـدنیتی دارد،واقع این واژه
دهد و از   معنای دلاوری و دلیری میًصرفاف شود، شجاعت طوری که اگر از آن حذ به

را بـرای شـجاعت نـشان  این عنصر نمودار زیر اهمیت. گردد های اخلاقی تهی می جنبه
  .دهد می

  عفت 

خویی نرم  انتظام خودکنترلی

حسن هدایت   ریتح

  صبر

پرهیزگاری  سخاء  حیاء  قناعت  مسالمت  وقار
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  ها با عنصر اصلی شجاعت معرفی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ٣ نمودار
  

  
 در ، ابن مـسکویه در حـوزه مـدنیتّمدنظرشجاعت که بر اساس نمودار باید گفت 

  . معنایی از رعایت اصول اخلاقی، غیرت و شهامت قرار گرفته استۀدایر
 کنـد مـی  این مفهوم در ظاهر معنای بخشندگی دارد، اما عناصر آن مشخص:سخاء

  . قرار داده استّمدنظریک عمل اجتماعی  که ابن مسکویه آن را به صورت
  

  ها با عنصر اصلی سخاء اسایی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آنشن: ۴نمودار 
  

  
قابـل شناسـایی » ایثـار«و »  یـا همیـاریتمواسـا«و عنصر فرعیدر مفهوم سخاء، د

طور که در نمـودار نیـز مـشخص شـده، قـرار گـرفتن همیـاری در ترکیـب  همان. است
رده کـه آن را فراتـر از مفهـوم مـصطلح آن یعنـی ، نظـام معنـایی ایجـاد کـسخاءمعنایی 
نظام معنایی که از ارتباط این .  به سمت اعمال و رفتار اخلاقی سوق داده است،بخشش

کـه را مفاهیم با عنصر اصلی و فرعی ایجاد شده، نوعی همگرایی و همیاری اجتمـاعی 
  .کند یکی از ملزومات زیست اجتماعی است، نمایندگی می

و اساس  ین اصطلاحات رایج در دستگاه گفتمانی اسلامتر مهمژه از  این وا:عدالت
های مهم مدنیت دانسته  مٶلفهیکی از  ابن مسکویه آن را. و بقای زیست اجتماعی است

دایره معنایی آن را فراتر از معنای رایـج آن  مفاهیمی که برای عدالت مطرح شده،. است
الفـت و « این مهم در وجود عناصر .یعنی قضاوت کردن و حکم کردن قرار داده است

  .نهفته است» نیکو شریک کردن«و » صداقت«، »دوستی

  سخاء 

  ایثار  همیاری/ مواسات

  جوانمردی  رضایتمندی  گیری آسان  بخشندگی

  شجاعت 

  شهامت  ثبات

 عزت نفس تحمل رنج  متانت  بردباری  صبر  پشتکار  دلاوری
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  ها با عنصر اصلی عدالت معرفی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ۵ نمودار
  

  
شرکت دادن افراد در امـور «، »دوستی و همنشینی«دهند که  عناصر فرعی نشان می

، عدالت را در حوزه زیـست اجتمـاعی »ها و باورهای افراد زگاری با اندیشهسا«، »نیکو
 آن بر ایجاد سـاختار فکـری و تأثیراین عناصر در ساخت معنای عدالت و . دهد معنا می

 در حوزه قضایی نیست، بلکه در ارتباط ًصرفابنابراین عدالت  .گذارندتأثیرمعنوی جامعه 
  .شود اجتماعی نیز نمایان می

  متنی عناصر اصلی و فرعی های مدنیت با تحلیل درون شف مقولهک. ٣
طور که از طریق ارتباط معنایی مفاهیم و عناصر اصلی، عناصر فرعی مـدنیت  همان

نظـام معنـایی منبعـث از آن،  و تعمـق درها   آنمتنی توان با تحلیل درون شناسایی شد، می
ــه و » ســخاء«، »عتشــجا«، »عفــت«، »حکمــت« عناصــر ِهــای نهفتــه در پــس مقول

ــه. نمــود را کــشف» عــدالت« ــایی کــشف مقول ــط معن ــا و رواب ــا،   آنه ــه ه ــه ارائ زمین
  .آورد ابن مسکویه را فراهم می  معنایی از مدنیت در اندیشهبندی صورت

 سبب شـده کـه ،اهمیت حکمت در مبانی نظری اسلام و کاربرد فراوان آن در قرآن
 توجه کـرده و معـانی متعـددی از آن ارائـه نویسان به معنای آن هم مفسران و هم قاموس

به این ترتیب، حکمت در معانی مختلفی چـون، رسـیدن بـه واقـع و حقیقـت در . دهند
 ،)۶۵٩ ــ ٢/۶۵٨: ١٣٧٢طبرسـی، ( علم و دانـش پرسـود عمل و گفتار، معرفت به خدا، فهم،

، )١/٧٢٢: ١٣٧١میبدی، ( دانش، )٢/۴٠٠: ١۴٢٠الدین رازی، فخر( اندیشه و تفکر بر مبنای علم
فراهیدی، (  علم و بردباری،)٢۴٩: ١۴١٢راغب اصفهانی، ( رسیدن به حق به وسیله علم و عقل

 درک و تشخیص حق و واقعیت، ممانعت از فساد، اتقان و اسـتحکام امـور، )٢۴٨: ١۴٢۴
ابن منظـور، ( وسیله علوم افضله معرفت و شناخت به بهترین امور ب، )٢/١۶٠: ١٣٧١قرشی، (

 به واقعیت حکمت راه رسیدن ،در واقع در این مفاهیم. است به کار رفته )١٢/١۴٠ :١۴٠٨
بـا اسـتفاده . کند هموار می.. . عقل، معرفت و،و حقیقت را از طرق مختلفی چون علم

  عدالت  

  الفت  نیکو شریک کردن  صداقت  داوری کردن



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٧۴  

در ایـن . شـود ها، زمینه رشد و تقویت حکمت در وجود انـسان فـراهم مـی مٶلفه این از
 ،تواند در عمل و گفتار ای از حکمت می  درجه انسان پس از درک و رسیدن به،صورت

  .واقعیت را نیز درک کند
 از میـان عناصـر رسـیدن انـسان بـه حکمـت، عقـل نقـش ،طور که اشاره شد همان

های حکمت  ابن مسکویه نیز به این مهم توجه داشته و آن را در زیر شاخه. کلیدی دارد
 خیـر و شـر و خـوبی و بـدی عقل به معنای استدلال کردن و تشخیص. قرار داده است

زبیـدی، حسینی واسـطی ( اند به معنای منع و امساک دانستهرا ها واژه عقل  در قاموس. است
 را به این دلیـل عقـل  و گفته شده که عقل)۴۵٩ ـ١١/۴۵٨: ١۴٠٨؛ ابن منظور، ١۵/۵٠۴: ١٩۶۵
بـر   بنـا.)١١/۴۵٨ :١۴٠٨ابـن منظـور، ( دارد  مـیاند کـه صـاحبش را از انحـراف بـاز نامیده

 سـایر ، در صورتی که انسان از این قـوه برخـوردار باشـد،ی که از عقل ارائه شدههایانمع
 زیـرا انـسان ؛تواند دارا باشد  میهایی را که ابن مسکویه برای حکمت برشمرده نیز مٶلفه

تواند ذکاوت، تیزهوشی، صفای ذهن، فهم و   میدر صورت برخورداری از درک عقلی،
از  تـوان بنابراین می. چون این موارد ابزارهای عقل هستند.  داشته باشدیادگیری آسان نیز

ایـن .  را کـشف نمـود»دستیابی به حقیقت« مقوله ،ارتباط معنایی میان عقل و حکمت
کند کـه تمـام عناصـر اصـلی و فرعـی حکمـت را پوشـش  مقوله دایره معنایی ایجاد می

  .دهد می
عناصر فرعی، نظام معنایی ایجاد کرده که عفت از دیگر عناصر مدنیت در ارتباط با 

ایـن واژه در قـاموس بیـشتر در . مقوله پنهان آن قابل کشف اسـتها   آنشناسی با مفهوم
 خودنگهداریمعنای اخلاقی به کار رفته و منظور از آن بازداشتن نفس از خطا، مناعت، 

 کنتـرل ،)۶١۵: ١٣٧۵بستانی، (  ناروایارهاکاز  ، خودداریی، پاکدامن)۵/١٩: ١٣٧١قرشی، (
مانده چیزی، پاکدامنی و باز ایستادن  کردن خود، بسنده کردن در گرفتن چیز اندک، ته

 دلالت بر چیزی کوچک، متوقف کردن آنچه مجاز ،)۵٧٣: ١۴١٢ راغب اصفهانی،( از حرام
 و زیبــا نیــست، طلــب صــبر و انــصاف، حفاظــت از خــود در مقابــل تمــایلات نفــسانی

: تـا ، بـی جـزریابـن اثیـر(  صـبر، و کنترل خود در مقابل حرام،)٢٢١ـ٨/٢١٨: ١۴٣٠ مصطفوی،(
امـا در معـدودی از . نظـر دارنـد نویسان بر ایـن معـانی اتفـاق اکثر قاموس . است)٣/٢۶۴

ابن مسکویه از این واژه را بیـان   بخشی از منظور،شده برای عفتمعانی ذکرها،  فرهنگ
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که معنای قناعت کردن به هر آنچه دارد  فقر، از جمله عفت ورزیدن در شرایط ؛دارد می
مصطفوی، ( های ناروا ها و نوشیدنی خودداری از خوردنی .دهد در دسترس اوست را می و

 به عزت دایره معنایی عفت را ،این معانی.  از دیگر معانی عفت است،)٢٢١ـ٨/٢١٨: ١۴٣٠
تـوان  واقع مـیدر . کشاند در شرایط مختلف می ی وجودی انسانها ارزشنفس و حفظ 

در . هدف از رعایت عفت در امور مختلف را رسیدن انسان به کرامـت انـسانی دانـست
های مهم مدنیت است که از نظـام معنـایی   یکی از مقوله»کرامت انسانی« ،این صورت

ی کـه در حفـظ تـأثیراین مقوله به سـبب . شود عفت و عناصر مرتبط با آن استخراج می
هـای  ین مقولـهتـر مهـمهـو انـسان دارد، یکـی از  م به انسان بمـا و احتراها انسانجایگاه 

  .مدنیت است که نیازمند ترویج، اشاعه و نهادینه کردن آن در زیست اجتماعی است
 و )١۴/٣٧٣: ١۴٠٨ابـن منظـور، ؛ ٢/٢٨٩: ١۴٢۴فراهیـدی، ( سخاء بیشتر به معنـای بخـشش

سخاء بـا با ارتباط معنای . آمده است )٢٧٠: تا فیومی، بیمقری ؛ ۴٧٩: ١٣٧۵بستانی، ( افروختن
شود که این عنـصر در  می شده توسط ابن مسکویه، مشخصعناصر فرعی و مفاهیم ذکر

هرچند چنـین معنـایی در .  بوده استّمدنظرمعنایی فراتر از بخشش و کمک به دیگران 
ظـام  ن، یا همیاری و مفاهیم مرتبط با آنتعنصر ایثار وجود دارد، اما وجود عنصر مواسا

دوسـتی در زنـدگی  لـزوم تعـاون و نـوع کند که به طور ضمنی بر معنایی را نمایندگی می
کید دارداجتماعی  چند در ظاهر متن آشکار نشده، امـا در لایـه معنـایی این مقوله هر. تأ

به این نکته نیز باید اشاره کرد که ابن مسکویه در جای دیگـر . نهفته در متن وجود دارد
کیدن توجه داشته و بر لزوم رفع نیازهای اجتماعی از این طریق  به تعاو،از کتاب  کرده تأ

طور که بدن انسان برای ادامه حیات نیاز به همکاری اعـضا   همان،به عقیده وی. است
 بـه تعـاون افـراد بـا همـدیگر ،ها دارد، جامعه انسانی نیز برای رسیدن به سـعادت و اندام

 ِای واره سی از افلاطـون، طـرح انـدامأایشان به ت .)٣۶ـ٣۵: ١٣٨١ابن مسکویه، ( نیازمند است
 .)١٨١ :همـان(  مطرح کـرده اسـت،اعضاست که لازمه همکاری و هماهنگیرا اجتماع 

 را بـه سـمت و سـوی هـا انـساننیاز و احتیاج به زیست اجتمـاعی،  اساس این دیدگاه، بر
دوسـتی را بایـد  و نـوعبنـابراین تعـاون  .)۶٣: ١٣١٩همـو، ( دهد تعامل با همدیگر سوق می

 یکـی از ،شده از عنـصر سـخاء دانـست کـه در ارتبـاط معنـایی بـا مـدنیت مقوله کشف
  .های مهم آن را تشکیل داده است مقوله
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طور کـه از ظـاهر  همان. مسکویه است  ابنّمدنظر از دیگر عناصر مدنیتی شجاعت
 ،)۵١٨: ١٣٧۵ستانی، ب( ر، پرتوان و نترسی این اصطلاح در معنای دل،شود واژه مشخص می

 آمـده )٣٠۵: تا فیومی، بیمقری ( ها و پیشروی کردن در آن تقویت قلب، جسارت در جنگ
که دایـره معنـایی آن  اما ابن مسکویه عنصر فرعی مهمی برای شجاعت قرار داده. است

این عنصر ثبات است که مفـاهیمی چـون صـبر و . دهد را در ارتباط با مدنیت شکل می
ارتبـاط مفهـومی ایـن واژگـان بـا شـجاعت . را در بر دارد  تحمل و نفسبردباری، عزت
کند که ابن مسکویه بـر لـزوم ثبـات، پایـداری، رعایـت اصـول اخلاقـی و  مشخص می

کیدشهامت در شجاعت  ها در صورتی در حوزه مـدنیت جـای  این زمینه.  کرده استتأ
تـوان  ه این ترتیب مـیب. دنگیرند که در دفاع از سرزمین و محیط زیست صورت گیر می

های حیاتی در زیـست جمعـی دانـست کـه   را یکی از مقوله»حفاظت از حریم«مقوله 
گاهانه و خردمندان در واقـع امکـان بقـاء و .  ساکنان اسـتۀنیازمند مشارکت و حضور آ

ماندگاری زیست مدنی انسان در حفاظت درست با رعایت اصول اخلاقی چـون عـزت 
  .نفس از حریم زیست است

ایـن اصـطلاح نیـز از . های ابن مسکویه است دالت عنصر دیگر مدنیتی در اندیشهع
عـدالت در معنـای مـساوات، . در دستگاه گفتمانی اسلام است های مهم و بنیادین واژه

گاهی، راستی و کمال، اعتدال حکـم بـه حـق، ، )٢٣۶: ١۴١٢ ،راغب اصـفهانی( بصیرت و آ
 در جای خود ،)۴٠ـ٢/٣٨: ١۴٢۴فراهیدی، ( لمتوازن، تساوی در وزن و کیل، ضد جور و ظ

وزن شــدن، دادگــری،  ، برابــری، هــم)١١/۴٣٠: ١۴٠٨ابــن منظــور، ( قــرار دادن هــر چیــزی
 ارهـاکل، آهنگ و قـصد در کیانه، استقامت، یفر، امر مکی، مساوات، یداریانصاف، پا

: تـا ومی، بـیفیـمقـری (  تعادل در وزن و کیل، ضد جور،در امور هدف، )٩٢: ١٣٧۵بستانی، (
  پیوسـتگی و انتظـام،دهد که عـدالت بـا حـق این معانی نشان می.  آمده است)٣٩٧ـ٣٩۶

. دارد و هدف از آن اهتمام در اجرای حق و قرار دادن هر چیزی در جای خودش است
کند و اگر واژه حق از عدالت کنـار گذاشـته شـود،  در واقع عدالت با حق معنا پیدا می

 مقوله مهـم مـستخرج از ،»طلبی حق«در این صورت، . دهد میمعنای خود را از دست 
 ّمدنظرهای  توان مقوله می به این ترتیب. عدالت و عناصر آن از دیدگاه ابن مسکویه است

جویی،   حقیقتـ١ را در پنج مقولۀ الاخلاق تهذیب  کتابعناصر مدنیت دریه از ابن مسکو



  

رت
صو

 
ی 
بند

 در
یت

مدن
یی 
معنا ِ

 
یب
هذ
ب ت

کتا
 

ابن
لاق 

لاخ
ا

  
ویه
سک

م

٧٧  

. طلبی معرفی کرد ـ حق ۵دوستی،  و نوعـ تعاون ۴،  حفاظت از حریمـ٣ ،کرامت انسانی ـ٢
نمودار   در،آید  معنایی که از این پنج مقوله به دست میبندی صورتمراحل استخراج و 
  .شود زیر نشان داده می

  

  الاخلاق تهذیبشده در  های کشف مدنیت بر اساس عناصر و مقوله  معناییبندی  صورت:۵نمودار 
  نیتبندی معنایی مد گیری صورت مراحل شکل 

  ٢سطح    ١سطح  
 های مدنیت معانی دخیل در کشف مقوله  عناصر اصلی   ساز عناصر فرعی و زمینه 

  رسیدن به حقیقت  حکمت  عقل و ذکر
  دستیابی به کرامت انسان  عفت خویی، صبر و انتظام خودکنترلی، نرم

  نگهبانی از حریم  شجاعت  شهامت و ایثار
   با همنوعانهمیاری و تعاون  سخاء  تایثار و مواسا

 قرار دادن حقیقی هر چیزی بر جای خود  عدالت  راستی، اعتماد، داوری، دوستی
  

  در اندیشه ابن مسکویهشده  های کشف مدنیت بر اساس مقوله  معناییبندی  صورت:٣سطح 
  

  
و  مشخص است، مدنیت بـه عنـوان نقطـه کـانونی ٣طور که از نمودار سطح  همان

 بـا هویـت زیـست اجتمـاعی مطلـوب یمرکزی در ارتباط با عناصر اطراف، نظام معنـای
بخشی به مدنیت برای ایجاد ها با مدنیت در معنا  آننسبت هر کدام از. ایجاد کرده است

هـا بـا  وجود همـاهنگی معنـایی میـان مقولـه. شود زیست مطلوب اجتماعی مشخص می

  مدنیت
کرامت 
  انسانی

تعاون و 
جویی حقیقت  نوعدوستی

 مداری حق

حفاظت از 
  حریم
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شـده دارد کـه بـر ارکـانی چـون حرمـت  دهی نشان از یک کلیت سـازمان، کانونینقطه
 اولویت بخشیدن به حـق ،انسان و جایگاه انسانی، احساس مسئولیت در مقابل همنوعان

و حقوق افراد جامعه، و احساس مـسئولیت در مقابـل سـرزمین و محـل زیـست اسـتوار 
شناختی را بـه وجـود های معنا ای از همبستگی ، شبکهشده این کلیت سازماندهی. است
مثال حفاظت از حریم در هر ؛ برای رده که در درون دستگاه گفتمانی قابل فهم استآو

گیرد، اما  کنند، مورد اهتمام قرار می گروه انسانی که در یک محیط مشترک زندگی می
در یک جامعه بدوی که هنوز به مرحله مـدنیت . های حفاظتی متفاوت است  شیوهًقطعا

 .دهـد  مخـتص بـه نظـام فکـری آن جامعـه مـی حفاظت از حریم معنـای است،نرسیده
 شجاعت و حفاظت از حریم ممکـن اسـت ،تجربه تاریخی نشان داده که در این جوامع

 طـرف مقابـل و حتـی ِبا زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، رعایت نکـردن حقـوق انـسانی
بـا  امـا وقتـی ایـن مقولـه در ارتبـاط معنـایی. نوعی وحشیگری و غارتگری همراه باشـد

 شـود و گیرد، معنای آن متفاوت می های دیگر و واژه کانونی یعنی مدنیت قرار می لهمقو
 پوشـش ،که ابن مسکویه برای شجاعت تعریـف کـردهرا ها و عناصر فرعی  مٶلفههمان 
های مرتبط با مدنیت با وجود اینکـه بـه تنهـایی  به این ترتیب، هر کدام از مقوله. دهد می

ی در ارتباط با مـدنیت بایـد در همـان دسـتگاه معنـایی و معانی خاص خود را دارند، ول
  . شوند معناشناسیگفتمانی

  گیری نتیجه
شناخت اندیـشه و تفکـر بزرگـان بـه ویـژه فیلـسوفان مـسلمان کـه بخـش مهمـی از 

هـای  اند، با استفاده از تکنیـک تولیدات نظری جامعه اسلامی را به خود اختصاص داده
  .ر استپذی خوانش متن به سهولت امکان

در مقاله حاضر با الهام از روش معناکاوی مشخص شد که ابن مـسکویه بـا تعمـق و 
زیست اجتماعی  پذیری نفس و پرورش مدنی انسان در  بر تربیتتأکید ضمن ،دقت نظر

» سـخاء«، »، شجاعت»عفت«، »حکمت«های  مٶلفهِبا ذکر عناصر فرعی هر کدام از 
 اندیـشه ،وجود آورده که در ارتبـاط بـا همـدیگرهای معنایی را به  ، دستگاه»عدالت«و 

. ساخت جامعه استوار اسـت فرد و د که بر مدار پرورشنده مترقی از مدنیت را نشان می
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  .ساز رشد مدنیت است  زمینه، اخلاقیفضایل رعایت ، این صورتدر
دهـد کـه  بنـدی معنـایی مـدنیت از دیـدگاه ابـن مـسکویه نـشان مـی بنابراین صورت

 پذیری تبادل آراء و افکار، توجه به مسائل اجتماعی و تعلیمی، تأکید بر تربیت ،ورزی اندیشه
 ۀشـد  از اصـول تبیـین،ی انسانی، تعامل و همگرایی بـا همنوعـانها ارزشنفس، رعایت 

فلسفه اسلامی است که به عنوان ضرورت زیست اجتماعی مـورد توجـه او قـرار گرفتـه 
هـو انـسان در  مـاهـای انـسانی ب ارزشحفـظ همسو با مبانی فکری قـرآن بـر وی . است

کیدزیست اجتماعی  در این دیدگاه، رعایت حقوق و جایگاه انـسانی در .  کرده استتأ
. های رشد مدنیت دانسته شـده اسـت ترین زمینه ین و اساسیتر مهم از ،زیست اجتماعی

کایـت های فلـسفی او ح  از مبانی نظری مدنیتی در اندیشه،های وی عمق معنایی دیدگاه
پـذیری  اما جامعه اسلامی نتوانست این مبانی نظری را به ویژه در حـوزه تربیـت؛ کند می

هـای فلـسفی   اندیشه،به این سبب. عملیاتی کند نفس و آموزش اصول مدنیت به خوبی
فرصت اجرایی پیدا نکـرده  ابن مسکویه در این زمینه بیشتر در قالب نظری باقی مانده و
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